
وقتی در زمین تازه باران خورده 
بــاغ لوگزامبــورگ قدم مــی زدم، 
و  گرفــت  وزیــدن  تنــدی  بــاد 
صدایی در گوشــم نجــوا کرد که 

بادبانها را بکشید.


